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اصغر طاهرزاده



 الرحيم الرحمن الله بسم
بـا   »عليـه اللـه رحمـة«طباطبـايي   در تفسير اين سوره؛ ابتدا ذيل هر آيه نظـر علامـه           

عارفـان اهـل كـشف مطـرح        خط و قلمي مشخص آورده شده و سپس نظر          
مـت،  و چون قـصه قيا شرح و بسط داده شده،    »عليـه اللـه رحمة«نظر علامه شده، و با    

شـده از ايـن غفلـت         ها است سعي    در واقع قصه باطن اعمال اين دنياي انسان       
 هاي قيامتي با اعمال اين دنيـايي حفـظ شـود و             نگردد و دائماً رابطه صورت    

كند در همين نكته است       اهميت آياتي كه حقايق قيامت را وصف مي       اصلاً  
مـان، شـهود   جاست كه براي تفسير اين نوع آيات در كنـار تفـسير عال        و اين 

هـاي    آيـد تـا شـايد مقـداري از اسـرار ايـن صـورت                عارفان به كمك ما مي    
قيامتي اطلاع پيدا كنيم و اگر اهل توجه به احوالات دروني خود باشـيم، بـا          
ديد قيامتي به درون خود بنگريم و قيامت را با اسـراري كـه دارد بـه تماشـا                  

 . بنشينيم

  )1(»إِذا وقَعت الْواقعةُ«
 .عة قيامت رخ نمود و واقع شدچون واق

  )2 (»ليَس لوقْعتها كاذبةٌ«
  .در وقوع آن هيچ عاملي كه آن را دروغ نمايد نيست كهقيامتي 
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اي است كه نفس انسان با سعادت و شـقاوت خـود روبـرو                 مرحله  چون
تواند خود را انكـار كنـد، قيامـت را كـه         كس نمي   كه هيچ   شود، همچنان   مي

روبروشدن هرچه بيشتر با خود، انكاركردني نيـست، و لـذا           عبارت است از    
  .در وقوع آن هيچ كذبي راه ندارد: فرمايد مي

  : فرمودند»السلام عليهما«الحسين بن علي حضرت
اي برقرار نكرده باشد، در دنيا  كسي كه بين خود و خدا نسبت و رابطه     «

 بـه . شـود   پـاره مـي     گذرد و دلش از حسرت پـاره        عمرش به حسرت مي   
تـوان بـه دو كفـه     خدا سوگند دنيا و آخرت وضعي دارند كه تنهـا مـي      

ترازو تشبيهش كرد، هريك از دوكفه به هر مقدار سنگين شـود، كفـة             
إِذا «: نـد  فرمودسـپس شـود، و  ديگر به همان مقـدار ناديـده گرفتـه مـي          

  »ليَس لوقْعتها كاذبةٌ ، وقَعت الوْاقعةُ
 خود توجه داشته باشيم تا متوجه شويم        پس كافي است به سير وجودي     

كنـد، ايـن     زلي ديگـر سـير مـي      ـكه اين روح از اين منـزل دنيا به من ـ          همچنان
نمايـد تـا بـراي هـستي          اي ديگـر سـير مـي        جهان نيز به منـزل و مقام و مرتبه       

كـه   اش، اعم از اين   ظرفيتي پيدا شود مناسب رويارويي انسان با خود حقيقي        
پـازدن   جهاني كه اولياء خدا با آن همـه پـشت        .  يا كافر  آن انسان مؤمن باشد   

كـه جنايتكـاران    به اين جهان، بتوانند پاداش مناسب دريافت كنند، همچنـان    
كه هزاران مؤمن واقعي را شهيد نمودند به نتيجه اعمال خود برسند، جهاني             

  .شدني و انكارناپذير است همه ظرفيت و وسعت حتماً واقع با اين
  )3(»افعةٌخافضَةٌ ر«
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. كنـد   آن قيامت پايين را، بـالا؛ و بـالا را پـايين و همـه را زيـر و رو مـي                     
شــود،  خاصــيت مــي  اســباب ظــاهري پنهــان و بــيهــا، آشــكار و اثــرِ بــاطن

 و بـه    گـردد   كه عزت كافر، خافض و ذلت ظاهري مؤمن، رافع مـي            همچنان
  .رود يك معني ديگر آن ذلت براي مؤمن از بين مي

شود، بـا شـرايط مخـصوص         كس اين نظام دنيا واقع مي     نظامي درست ع  
گيرند،   اشقيا به دركات جهنم و سعداء به درجات بهشت منـزل مي          . به خود 

  .گردند و لذا اشقياء خافض و سعداء رافع مي
  1)4( »إِذا رجت الْأَرض رجا«

 كه قابل وصف نيست، قيامت       و لرزشي  شود، زلزله   چون زمين زلزله مي   
  .شود ميواقع 

 ولـي در زلزلـه    . شود   مكان جابجا مي   هاي معمولي، شيئ از نظر      در زلزله 
يعنـي زمـين و آنچـه زمينـي         . گـردد   قيامت، وجود شيئ، وجودي ديگر مـي      

شود و به خود برترِ مناسب قواعـد قيامـت تبـديل     است از خودش گرفته مي    
جنبـه  شـود و روح از   لرزد تا روح جـدا مـي   مثل وقتي كه بدن مي  . گردد  مي

 .دهد  ميمرتبه وجودتعلق به بدن، به جنبه تعلق به عالم غيب تغيير 

  2)6( »فكَانتَ هباء منبْثا«) 5( »و بست الجْبِالُ بسا«
شـوند و چـون غبـاري     و در اثر اين تكـان، كوههـا بـه شـدت خـُرد مـي          

  .گردند پراكنده مي

                                                 
1 - ججشدت تكان دادن به= ر. 

2 - سباء. خردكردن= بغبار:ه . 
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ن تغيير هويت طوري    اي. شود  كه بدن به خاك و غبار تبديل مي         مثل اين 
ــودن خــارج مــي اســت كــه كوههــا را از هويــت كــوه  پــس معلــوم . كنــد ب

ــي ــاي       م ــه گرده ــا ك ــل آنه ــد و اص ــده بودن ــار پراكن ــا غب ــودآن كوهه ش
هـا در اثـر ايـن زلزلـه قيـامتي بـصير               و چـشم  . شـود   بوده، ظـاهر مـي      پراكنده

شود كه اين كوههاي پراكنـده كـه بـا چـشم دنيـايي،            گردد و متوجه مي     مي
. هــاي ســخت و بزرگــي بودنــد، در واقــع چيــز قابــل ذكــري نبودنــد پديــده

هـاي بـزرگ دنيـايي بـا همـه سـاز و برگـشان در چـشم                    كه قـدرت    همچنان
  .قيامتي، غباري پراكنده بيش نبودند و نيستند

  3)7( »و كنُتْمُ أزَواجاً ثَلاثَةً«
و در   گانـه خواهيـد بـود       ها در آن روز اصنافي سـه        وقت شما انسان    و آن 

هـايي كـه در دنيـا     شويد، آنچنـان شخـصيت     سه شخصيت متفاوت ظاهر مي    
  .ايد براي خود ساخته

  )8( »فأَصَحاب المْيمنَةِ ما أصَحاب المْيمنَةِ«
 اسـت، دارنـدگان يمـن و        »اصحاب ميمنـه  «،  از اين سه صنف   يكي  پس  

الي اند و در چـه سـعادت و كم ـ       داني اصحاب ميمنه چگونه     سعادت، چه مي  
  .قرار دارند

توان با الفاظ و احـوالات ايـن دنيـايي آن را          منداند كه نمي  آنقدر سعادت 
انـد،    كـه اهـل يمـن و بركـت          اند به جهت ايـن      اصحاب يمين . توصيف نمود 

كه در دنيـا جهـت    كه نظرشان به عالَم قدس و عالَم عليا است، همچنان  چون
در زنـدگي زمينـي   اسـت و مواظـب بودنـد       آنها به سـوي عـالم قـدس بـوده         

                                                 
 .ها  صنف:ازواج - 3
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گيـري روحـانيِ جانـشان محفـوظ بمانـد و خـود را از هركـاري كـه                     جهت
 .كردند شد، جدا مي موجب غفلت قلبشان از عالم قدس مي

  )9( »و أصَحاب المْشئْمَةِ ما أصَحاب المْشئْمَةِ«
ــانــد  جملــه آن ســه صــنف، اصــحاب مــشئمهو از ئامت و ، دارنــدگان ش

اند و در چه شـقاوت و عـذاب      چگونه صحاب مشئمه داني ا   شقاوت، چه مي  
   قرار دارند؟غير قابل توصيفي

چون اهل شـئوم و نحوسـت هـستند و جهـت روحـشان بـه عـالم پـست             
گونـه طهـارت و ميمنـت         زيـرا از هـيچ    . است، اصحاب مشئمه ناميده شـدند     

برخوردار نيستند، تمـام زنـدگي را در دنيـا سـير دادنـد و بـا همـان ظلمـات                  
 .خود را آلوده نمودنددنيايي، 

  )10( »و السابقُِونَ السابقُِونَ«
 بـه  گيرندگان  سبقتاند، گيرندگان در خيرات   و از آن سه صنف، سبقت     

ي   «مغفرت و رحمت خداوند، و اينها همـان          سوي رات   سـابقُِونَ فـ  و  »الخْيَـ
ن در عمـل  گيرنـدگا  ، يعنـي سـبقت  باشند مي »سابقُِون الي مغفْرتَ منْ ربهمِ   «

  .خير، سبقت گيرندگان به مغفرتند
انـد   االله رسـيده  گرفته، به مقام فنـاء فـي   ، از آن دو فرقه سبقت      اين سابقون 

شان كرد، چـرا كـه در دنيـا           شود وصف   كه به جهت زيادي كمالاتشان نمي     
ــه نهــايي  ــي از هــر كمــالي، آن جنب ــد و اش را م ــسان طلبيدن ــين ان هــاي  در ب

گرفتنـد و خـود را در نهايـت           و حقيقت سبقت مـي    توحيدي، از طالبان حق     
  .دادند درجه توحيد قرار مي
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جبرائيل بـه مـن     : در مورد اين آيه پرسيده شد؛ فرمودند       �از پيامبرخدا 
م الـسابقِوُنَ الـَي الْجنَّـةِ، اَلمْقَرَّبـونَ مـنَ االلهِ                 «: گفت ذلك علي و شيعتُه، هـ

هتگيرند   عيان او هستند كه به سوي جنت سبقت مي         يعني علي و شي    4 »بكِرام
و نيـز   . نمايند  و به سوي خدا و به سوي كرامت او قرب و نزديكي طلب مي             

والـسابقُِونَ الــسابقِوُن اولئــك  «:  فرمودنــد�در روايـت هـست كــه علـي   
 �و از امام بـاقر    .  يعني اين آيه در مورد من نازل شد        5»المْقرََّبونَ في نَزَلتَ  

 يعنـي   6»و نحَنُ السابقُِونَ السابقُِون و نحَـنُ الآخـرون        «: ريم كه فرمودنـد   دا
اشـاره  » آخـرون « بـه    14كـه در آيـه      (. »آخـرون «ماييم سابقون السابقون و مـاييم       

  )شود مي
  )12(»في جنَّات النَّعيمِ«) 11(»أوُلئك المْقَرَّبونَ«

گيـري در مغفـرت    بقتگيري در خيـرات و س ـ  با اين روحيه سبقتاينان  
  .نعيم هستندهر يك در يك جنت بان درگاه خدايند و مقرّالهي، 

انـد و ايـن مرتبـه حاصـل      قـات اهـل سـعادت    ترين طب   مقربّون؛ بلند مرتبه  
گردد مگر وقتي عبـد   شود مگر از راه عبوديت ، و عبوديت تكميل نمي    نمي

باشـد و هـيچ     باشد و اراده و عملش تابع اراده مولايش         خداوند  تابع محض   
نوع زنـدگي  چيز نخواهد و هيچ عملي نكند مگر بر وفق اراده حق، كه اين          

اينـان  گرفتن است و  داخل شدن تحت ولايت خداوند و در زمره اولياء قرار 

                                                 
  .السعاده از جنابادي  بيان- 4
  . بيان السعاده از جنابادي- 5
  . بيان السعاده از جنابادي- 6
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 چـون   -  در يك جنت نعيم كه همان جنت ولايـت باشـد           با اين خصوصيات  

  . قرار دارند7 -نعمت را بدون قيد آورده
 به سوي خير و مغفرت خداونـد، در مقـام قـرب و           گيرندگان  اين سبقت 
.  به وجود حقانيِ حق هستند، و همه مراتب جنات را دارايند       ،در مقام تحقق  

ها كساني نيستند كه فقـط بخواهنـد جهـنم نرونـد، بلكـه در خـود                 چون اين 
انـد و لـذا خـود را سـوزانده و بـه         داشته  عطش رسيدن به حقايق را زنده نگه      

  .بودن همين است  و نه به خود، و معني مقرباند حق موجود شده
نَ الـĤْخريِنَ      «) 13(» ثلَُّةٌ منَ الْأوَلينَ  « جماعـت  = ثلـّه    )14(»و قلَيـلٌ مـ

  .بسيار انبوه
جمعيـت  ) آخرين(هاي گذشته بسيار بودند و از اين امت         بين از امت  مقرّ

  .بين هستندكمتري در زمره مقرّ
انـد در      را سـوخته و شـيفته حـق كـرده          هايي كه خود    يعني داستان انسان  

اي از امت آخرين كـه     كه عده   اند، همچنان   هاي گذشته كم نبوده     طول زمان 
بين هستند كـه در تحـت ولايـت         همان امت اسلام باشد، در زمره همين مقرّ       

                                                 
شود خداوند     در قرآن اگر نعمت را مشخص فرمود كه چه نعمتي است، انسان متوجه مي              - 7

 »جنّـات تَحتهاالانَهْـار  «كـه او را بـه نعمـت          ا براي مؤمن مقرر فرموده، مثل اين      آن نعمت خاص ر   
فرمايـد   ولي يك وقت صرفاً مـي     . دهد  هايي كه در زير آن آبهايي روان است مژده مي           يعني بهشت 

جنّـات  «فرماينـد چـون فرمـود         جـا هـست كـه مـي         اين. دهيم  هاي نعمت قرار مي     آنها را در بهشت   
و قيدي براي نعمت نياورد، مطلق نعمت راكه همان نعمت ولايـت پروردگـاري اسـت مـد          »النَّعيم

گيرندگان در خيرات و مغفرت حق، خـود را عمـلاً تـا سـايه ولايـت            سبقت: فرمايد  نظر دارد و مي   
» االله اوليـاء «هـا   اند و ديگر حـق بـراي آنهـا اسـت و بـس و فقـط ايـن              خاص پروردگاري پيش برده   

 .هستند
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اينـان بـا    . اند و بر شما امت اسـلام اسـت كـه اينـان را بيابيـد                 حق قرار گرفته  
گيرنـد   ايقي را براي ساير افراد امت، از حق مي       وجود داشتن مقام قرب، حق    

  .رسانند و به مردم مي
» ثُلًة اولـين  «از آدم تا من، جزء      «: فرمودند �در روايت داريم كه پيامبر    

  ».....است» ثُلَّة اخرين«است، و امت من 
  8)15(»على سرُرٍ موضُونَةٍ«

  .هايي در آن جنّات قرار دارندكه كف آن بافته شده برتخت
هاي معنوي و متعالي كه بافته همت معنوي خودشان است قرار             برانديشه

هاي معنوي خود، كه در قيامت صورت تخـت يافتـه، بـر               دارند و از آن افق    
يعني در منظري برتر از بقيه مردم هستند و جا دارد كه بقيـه              . نگرند  عالَم مي 

دي تكيـه زده  ها در قله انديـشه توحي ـ  طور كه اين همان. از آنها پيروي كنند  
  . نمايد بودند، در قيامت اين حالت؛ صورت مخصوص خود را ظاهر مي

  .)16(»متَّكئينَ عليَها متقَابلِينَ«
شده قرار دارند، در حالي كه همه روبروي هم      هاي بافته   مقربين بر تخت  

شت نـدارد            -هستند    و در نهايـت درجـه انـس و     - پشت مؤمن همة جلو است و پـ
  .كنند گويي نمي  غيبت و عيبديگرطن هستند و پشت سرهمصفاي با

هاي مساوي قرار دارند و هيچ حجابي بين آنهـا نيـست در عـين                 در رتبه 
ها گذشته بودنـد      ها و اسم و رسم      ها در دنيا از همه پيرايه       يگانگي، چون اين  

كردند، و در دنيا هم مؤيـد يكـديگر بودنـد و              و با خود حقيقت زندگي مي     
يكي صـحيفه فاطميـه از      .  كدام آيينه نمايش حق براي ديگري بود       عملاً هر 

                                                 
 . بافتن:وضن - 8
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 آن را �و اميرالمــؤمنين �زهــرا گرفــت، بــه نــام فاطمــه عــالم غيــب مــي
 به عنوان امام مسلمين حقايق زنـدگي       �نوشتند و از طرف ديگر؛ علي       مي

. نمايانـد  و بر ساير امت مي �نمود و بر فاطمه امت را از عالم غيب اَخذ مي     
 باشند و چه مقـام  �ال مقربين، چه مقام اعلاي مقربين كه معصوم    در هر ح  

عمـده آن اسـت كـه از        . برنـد   نازله مقربين، همه در چنين كمالاتي بسر مـي        
  .مسير صاحبان اصلي قرب فاصله نگيريم

  .)17(»يطُوف عليَهمِ وِلدْانٌ مخلََّدونَ«
نـد و گذشـت     ا  بـه همـان شـكل بـاقي       و تا ابد    پسراني بهشتي كه همواره     

ــي   ــري نم ــا اث ــان برآنه ــت     زم ــوان نهاي ــه عن ــربين ب ــون مق ــذارد، برپيرام گ
  .خدمتگزاري در رفت و آمدند

قوايي كـه در    . آن ولدان جاودانه، صورت قواي روحاني نفس آنهاست       
هـا بــا   ايـن . راه خـدا بـه كـار بردنـد و آن قـوا را بـه جنبـه معنـوي كـشاندند         

وحيـدي سـاختند كـه بتواننـد        هـايي از بيـنش ت       هاي بلنـد خـود تخـت        همت
هاي دور را بنگرند و در راستاي چنين زنـدگي، ولِـداني را بـراي خـود                   افق

. ايجاد نمودند كه در راستاي چنـين حيـاتي تـا ابـد در خـدمت آنهـا باشـند                   
همين طور كه در دنيا قواي نفس خود را به خـدمت اهـداف معنـوي خـود                  

قـربينِ روزگـار خـود قـرار        ها نيز اگـر در خـدمت م         كشاندند، و ساير انسان   
اند و قواي روحـاني   گيرند، استعداد و توان خود را از هدر رفتن نجات داده      

  .آورند خود را تا ابد در خدمت خود مي
  .)18(»بأِكَْوابٍ و أَباريِقَ و كأَسٍْ منْ معينٍ«
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 كه همه از شـراب معـين و         هايي  كاسهدار و     دسته و دسته    هاي بي   با تنُگ 
  .استجاري پر 

هـاي معنـوي كـه حاصـل اراده و معرفـت و محبـت و عـشق و                     با شراب 
وجـود    حكمت و علم است و همه را با عقايد صـحيح بـراي جـان خـود بـه                  

 »حالي«  هاي  ها صورت جنبه    آوردند و حالا آنها صورت شراب دارند و اين        
ــه   ــه جنب ــربين اســت و ن ــا»فكــري«مق ــوي  .  آنه ــن احــوالات معن ــازه اي و ت

ها در عين اينكه همه به جهت عقايد پاك    ارند كه اين تفاوت   هايي د   تفاوت
در عين حال ظرف اين احوالات متفـاوت اسـت،          . شود  توحيدي حاصل مي  

شود و يك وقت اين احوالات معنوي        يك وقت در ظرف روزه حاصل مي      
همين هاي مختلف قيامتي به جهت        در دنيا در ظرف نماز و غيره، و صورت        

  . استهاي مختلف دنيايي ظرف
  .)19(»لا يصدعونَ عنهْا و لا ينْزِفُونَ«

نـه در   و   ،شـوند   نه دچار سردرد مي   ها    ها و ظرف    تنگكه با نوشيدن آن     
  .دهند شان را از دست مي  عقلشوند، عيني كه مست مي

ها را با نيت الهي و يقـين معنـوي بـراي خـود بـه دسـت            چون آن شراب  
دون هـيچ دردي، و از جـنس جـان و    اند و سراسر آنها لذت اسـت ب ـ         آورده

و از  . كنـد   نيت خودشان است و در آن شرايط، حالِ معنوي برآنها غلبه مـي            
آن مـي  «صـورت شـراب دارد ولـي    آورد، حالت و  اين جهت كه مستي مي   

لا «.  يقــينذت خنكــيِ مثــل لــ»كــه در آنجاســت حقيقــت، نــه مجــاز اســت
 از نگرانــي از ، حــق چــرا كــه در قيامــت ديگــر محبــت وصــول بــه»ينْزِفـُون 

انـد، چـه    جـا رسـيده    اينها با هوشياري توحيدي به اين     . رفتن به دور است     بين
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انـد و بـا       ها را برطـرف كـرده       ها همه حجاب    اين! جاي از دست دادن عقل؟    
  !اند، پس چه جاي غفلت؟ خدا روبرو شده

  )21( »تهَونَحمِ طيَرٍ مما يشْو لَ«) 20(»و فاكهةٍ مما يتخَيَروُنَ«
آن پـسران، يكـي     كـه     هاي تنعمي كه مقربون دارا هستند ايـن         از نمونه و  

 و ديگـري مـرغ   اند، اختيار كردهمقربون اي كه خود      هر ميوه  ،آورد  ميوه مي 
و چنانچـه   ،  انـد   هوس كـرده  مقربون  مرغي كه خود    نوع  آورد، هر     بريان مي 

 اسـتفاده   ها و غـذا   ها   بدون واسطه از آن ميوه     داشته باشد، دوست  آن بهشتي   
خواهد خدمتگزاري بـراي او خـدمت         گاهي مي ( .ممكن است او   براي    نيز  كند آن 

ها استفاده كند، هر دو بـرايش فـراهم اسـت، و              خواهد خودش از ميوه     كند، و گاهي مي   
  .)اين است كه آيات به هر دو صورت آن اشاره دارد

جـد جميـع    صـورت كـشفيات معنـوي اسـت كـه وا          » فاكهه«: اند  فرموده
صورت لطائف حكمْي و دقـائق معـاني معنـوي     » لَحم طير «كمالات است و    

است يعني اهل فنا و قرب در قيامت بـه هـر كـشفي و بـه هـر حكمتـي كـه                       
كاربردن قواي نفس در راه  يابند و حاصل به  نگرند و آن را مي      خواستند، مي 

. سـت خدا و در اختيار گرفتن خطورات نفس، ظهور اين كشفيات معنـوي ا          
آري در اثر به وحدت كشيدن حالات نفس از پراكنـده شـدن در كثـرات،                

هـايي بهـشتي و    شـود، بـا صـورت ميـوه     چنين انوار الهي در نفس ظـاهر مـي       
هم با وسعتي كـه او تمنـّا كنـد و بـا حـالاتي كـه همـراه                     گوشت مرغان، آن  

و .گـردد  ها و آن گوشت پرندگان بـر قلـب او جـاري مـي              صورت آن، ميوه  
هـا در   عاد جسماني نيز همين است كه اعمال و اخلاق و عقايد انـسان  معني م 

قيامت جسم و صورت دارند و آن جسم، صورت اعمـال خـود آنهاسـت و                
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قـدر كـه اختيـار      هـر چـه  »مما يتَخيَـرون «: فرمايـد   مي21 و  20در آخر آيه    
ايـن مقـام    . قدر كه بخواهنـد      يعني هر چه   »مما يشتَْهون «: فرمايد  يا مي . كنند

اند،   ها در دنيا اراده خود را فاني در اراده خدا كرده            بدان علت است كه اين    
خواهنـد   كنند و به خواست خداوند مي و در واقع به اراده خداوند، اراده مي  
در حالي كه براي اصـحاب      . شان نيست   و لذا هيچ محدوديتي در نفوذ اراده      

ةٍ كَ «: فرمايد  مي 32يمين در آيه      يعنـي بـراي اصـحاب يمـين،     »ثيـرةٍَ و فاكهـ
ةٍ  «فاكهه و كـشفيات معنـوي هـست، منتهـا نـه آنچـه بخواهنـد، بلكـه                   فاكهـ

كـه    چـون اصـحاب يمـين بـا ايـن         . ، مقدار زيادي از آن فاكهه هست      »كثيرة
سراســر وجــود ظلمــاني دنيــايي خــود را بــه وجــود قدســي و يمــين تبــديل  

، مقام ديگـري اسـت، اراده آنهـا    همه مقام فناي سابقون اند، ولي با اين    كرده
  .است عين اراده خدا شده

  معني معاد جسماني

كـه تمـام عقايـد و اخـلاق و           جه دارد؛ يك وجه اين    معاد جسماني دو و   
گيـرد و داراي جـسم        ها در قيامت كبري صورت بـه خـود مـي             انسان اعمال

 ايـن   و يك وجه از معاد جسماني به-كه در سطور بالا به آن اشاره شد -شود    مي
معني است كه انسان در قيامت جسم دارد و صرفاً روح نيست، كـه در ايـن                 

  :فرمايند نماييم؛ مي  را مطرح مي»عليه الله رحمة«خميني رابطه نظر امام
با توجه به حركت جـوهري، موجـود در ذات خـود از ضـعف رو بـه                 «

رود و هيـولا مرتبـه بـه مرتبـه، بـه طـرف اخـذ صـور                    قوت و كمال مي   
سـنخِ وجـود    كند تا جايي كه در صفا و شـدت، هـم   ركت مي كماليه ح 

اي از وجـود     يعني در اثر اين حركت و اخذ افاضات، به مرتبه         . شود  مي
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خواهد به موت طبيعي، از سر شاخه عالم طبيعت بيرون            رسد كه مي    مي
رود و هيولا را رفـض نمايـد و از شـجره عـالم مـاده رهيـده، در عـالم                     

شــيئيت شــيئ بــه «قر گــردد و طبــق اصــل اكمــل و اعَــلا ثابــت و مــست
 پس اگر صورت اخير، ماده منضمه را از »اش صورتش است، نه به ماده

دست بدهد و جز صورت چيـزي بـاقي نمانـد، شـيئيت شـيئ محفـوظ                 
اش كـه چـوب اسـت، نيـست؛       بودن تخت به مـاده      است، چنانچه تخت  

، بـاز   بودن نباشد   بلكه به صورتش است، و لذا اگر ماده آن يعني چوب          
  ».تخت، تخت است

. از طرفي نفس انسان، صورت اخير اوست و شيئيت انسان به آن اسـت         
ال اگر انسان در عالم طبيعت مسير كمالي خود را طي كرد به جايي          ـح

رسد كه از ماندن در شجره عالم طبيعت مستغني اسـت و بـه قـدري      مي
ال ، مجذوب نور جم   االله  ملائكةرنگ و بو شده كه        طعم و خوش    خوش

آرام، جــسم طبيعــي را پــشت ســر   شــوند و آرام و عطــر وجــود او مــي
به جـسم مثـالي كـه حاصـل         » حركت جوهري «گذارد و در اثر اين        مي

  .رود شود و از طبيعت بيرون مي جسم طبيعي است نايل ميحركت آن 
ايــن جــسم مــادام كــه در طبيعــت اســت، جــسم خــالص نيــست، بلكــه 

مقرون بـه هيـولا اسـت و هيـولا،          چون   (اختلاطي از جسم و لاجسم است     
رسـد كـه جـسم خـالص      اش به جايي مي و با حركت ذاتي  )جسم نيست 

رسـيدن، و وقتـي بـه آن مرتبـه           شود و اين يعني به مرتبه جسم مثالي         مي
كنـد،    اش، توقف پيـدا مـي       در حقيقت امتداديه جوهريه    رسيد، حركت 

بود، ولـي  چون اگر اين حركت ادامه يابد ديگر معاد جسماني نخواهد       
هـا    راي همه انسان  ـچون عالم مثال حركت ندارد، جسم مثالي همواره ب        
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باقي خواهد ماند و محال است نباشد، زيرا نبودش بدين معنا است كـه              
  .انسان مولود طبيعت نباشد

رود، انسان    انساني كه فعلاً در طبيعت است و به تدريج رو به كمال مي            
ين قوه و فعل در حركت است و خالص نيست و تعين ندارد، چون در ب

گـذارد، تـا    گذرد نقص آن درجه را به جاي مـي  اي كه مي  از هر درجه  
روزي برسد كه نقص عالم طبيعت را بـر زمـين بگـذارد و آن آخـرين               

انـسان وقتـي بـا      . قدم حيات دنيـايي و اولـين قـدم حيـات ديگـر اسـت              
حركت، به عالم برزخ رسيد و جـسم برزخـي شـد، شخـصيت او بـاقي        

يعني همان كودكي است كه در اثر حركت جوهريه و استعداد وجود  (ستا
تـر و   بـالاتر رود، وجـودش جـامع     و هرچـه     )است  فعلاً جسم برزخي شده   

شـود و لـذا يـك         تـر مـي     تر و جنبة وحدتش قوي       كثرتش ضعيف  جنبه
شخصيت واحد است كه همه شئون مراتـب قبـل را دارا اسـت، لمـس                

 خلاصه همه آنچه در مراتب پايين داشت        چشد، و   بيند، مي   كند، مي   مي
  .در مراتب بالاتر همان قدرت و توان را دارا است

 »قابـل «نفس، مادام كه در طبيعت است چون هيولا و جنبه بـالقوه دارد     
صور جسميه است، هرچند خودش جسم نيست، ولي بعـد از مفارقـت             

 جرميـه را  توانـد اجـسام   از عالم طبيعت و فراغت از تدبير امور غير، مي    
       الاراده اسـت و از اشـتغالات طبيعـت رسـته            ايجاد نمايـد و چـون قـوي

كه در همين دنيا در ذهن  همچنان(نمايد  است، هر چه اراده كند ايجاد مي    
 و لـذا در نـشئه آخـرت بـدن     )كنـد  خود صورت اشياء را اراده و ايجاد مي  

كند، بلكه آن بـدن، بـدني اسـت كـه نفـس،               خود را خودش ايجاد مي    
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 اسـت و ايجـاد و اعـدام آن، مـساوق اعـدام، و يـا ايجـاد             نخود آن بد  
  9.باشد خودش مي

  )23(»كأَمَثالِ اللُّؤْلؤُِ المْكنُْونِ«) 22(»و حور عينٌ«
در   هست كه چون مرواريد دست نخـورده       ان بهشتي و براي آنان حوري   

  .منتهاي صفا و پاكي هستند
. حـق اسـت بـراي مـؤمنين        صورت تجليات صفات كماليه      »حور عين «

 به جهت تجردشـان، چـون لؤلـؤ، مـصفا و نـوراني هـستند و بـه                   »حور عين «
 از اغيار مكنون و مستورند يعنـي از اهـل          ،جهت كمالاتشان در خزائن غيب    

، و البتـه سـابقون   توانند به آن مقامات دست يابنـد     مستورند و آنها نمي    ظاهر
يستند و حوري هـم فقـط بـراي    كه همان مقربون باشند، فقط از جنس مرد ن     

آنها نيست، بلكه همه در آن حال، انسان هستند و حوريان تجليـات صـفات           
كـه يـك      ، همچنان الهيه است به صورتي زيبا كه براي همه نشاط آور است          

و . گُل كه مظهر ضعيفي از اسمِ لطيف حق است، براي زن و مرد، زيباسـت              
  .در اين مورد بايد نكات زير را در نظر داشت

لي اعم ـا، صـورت و جـزاء        همين سوره  24 طبق آيه    »حورعين« اين   -1
زاء بمِـا كـانوُا      «:فرمايـد   چـون مـي   . انـد   است كه خود مقربون انجام داده      جـ

پـس  . ايـد   يعني جزاي آن كارهايي است كه خود شما انجـام داده           »يعملوُنَ
ود ش ـ  در مرحله اول بايـد متوجـه شـويم آنچـه در قيامـت بـا مـا روبـرو مـي                     

صورت اعمال خود انسان است، منتها بـا صـورتي قيـامتي، و در ايـن مـورد                  

                                                 
 صـفحات  »رحمه اللـه علیـه«  نقل از تقريرات اسفار متخذ از كتاب معاد از ديدگاه امام خميني        - 9

 .226 تا 218
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: فرمايـد   سـوره زلـزال مـي   7چنانچه در آيـه  . آيات متعددي در قرآن هست   
»     رَهراً يَةٍ خيثقْالَ ذَرلْ ممعنْ يَاي از كـار خيـر انجـام          يعنـي هـركس ذره     »فم

ورعين، در واقـع بـا          پس مقربون در رابط ـ   . بيند  دهد، همان كار را مي     ه بـا حـ
: فرمايـد    سـوره قـصص مـي      84كه آيـه      همچنان. خود عملشان روبرو هستند   

ذينَ عملُـوا               « من جاء بِالْحسنَةِ فلََه خيَرٌ منْها ومن جاء بِالسيئَةِ فلََا يجزَى الَّـ
ل حسنه بـه قيامـت آمـد،        ا يعني هركس با اعم    »السيئَات إِلَّا ما كَانُوا يعملُونَ    
كنيم و هركس با عمل سيئه آمد، همان عمل را           براي او آن عمل را بهتر مي      

اسـت روبـرو      پس در هر حـال بـا عملـي كـه خـودش آورده             . دهيم  به او مي  
ورعين «دهند، و لـذا   شود، منتها عمل حسنه را رشد مي       مي  عمـلِ رشـد   »حـ

  .يافته مقربون است
ع   ،نَار اللَّه المْوقـَدةُ   «: فرمايد  مي سوره همزه    7و6 طبق آيه    -2  الَّتـي تطََّلـ

گردانـد،    جهـنم را كـه خـدا بـراي كفـار افروختـه مـي                يعنـي  »علَى الأَْفئْدةِ 
و مسلم است كه    . آيد  چنان است كه از قلب و جان خود افراد بيرون مي            آن

اد اين منحصر به جهنم نيست، بلكه بهشت را هم كه خدا براي مـؤمنين ايج ـ  
آيـد و ايـن يعنـي جـنس           فرمايد از درون جان و قلب مؤمنين بيـرون مـي            مي

يعني براساس  . ها است   بهشت و جهنم،جنس عقيده و اخلاق و اعمال انسان        
آفريننـد،   آنچه كه در قلـب دارنـد، بهـشت و جهـنم خـود را در بيـرون مـي        

بـه  . العاده روشـنگر    هم بيروني كه خود عالمَي است با سعه وجودي فوق           آن
  .گردد همين جهت هم آن عقيده و اخلاق و عمل به تمامه نمايان مي

. كنـد   شرايط طوري است كه آنچه در درون دارند، ظهـور بيرونـي مـي             
مثل حالتي كه انسان در اين دنيا نسبت به ذهـن خـود دارد كـه هرچيـزي را           
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چـرا  . آيـد   كه فكر كرد در ذهن خود به صورت مناسب عالَم ذهـن در مـي              
بعـدي در شخـصيت وجـودي خـود دارد بـه نـام قـوه واهمـه كـه            كه انسان   

دهـد و لـذا در قيامـت     خاصيت اين قوه آن است كه معـاني را صـورت مـي           
ها جنبه صورتي خود را كه از طريق          تمام حالات عقيدتي و اخلاقي و اراده      

ع    «: آورنـد و لـذا فرمـود        واهمه بوجود آمده در بيرون پديـد مـي         اَلَّتـي تطََّلـ
  .»لاَفئْدها علَي

برنـد و    پس مقربون خودشان اصل و اساس حورعين را بـا خـود مـي     -3
ــد در آن نظــام خــاص الهــي حــضرت حــق آن را شــكوفا مــي   چــون . نماي

  .  »منْ جاء بِالحْسنَةِ فلََه خيَرٌ منْها«:فرمود
 سـوره مباركـه نبـاء بحـث شـد، آن            33كـه مفـصلاً در آيـه           همچنان -4

يعنـي  . عيـت اعمـال شـرعيه متقـين يـا مقربـون هـستند       حورعين صورت جام  
انـد، خداونـد در روز    اش عبـادت كـرده   كساني كه خدا را بـا جميـع اسـماء      

اء الهـي،  و ظهور جميـع اسـم  . شود قيامت با جميع اسمائش با آنها روبرو مي     
خلَـَقَ آدم   «: چه در روايت هم داريـم كـه فرمـود         چنان. صورت انساني دارد  

 آدم به صورت رحمان كه رحمت شامله حـق اسـت،           »حمانعلي صورةِ الرَّ  
اش،  و از طرفي متوجه هستيم كه وقتي انسان ظرفيت بـاطني    . است  خلق شده 

ماء   «:  كـه فرمـود   استعداد دريافت جميع اسماء الهي را دارد       م آدم الاسَـ علَّـ
اش نيز مناسب همان استعداد باطني است، و لذا اگـر            ، صورت ظاهري  »كلَُّها

خداوند بخواهد بر بنده خود با جميع اسماء نظر كند، با توجه به اينكه معاد                
آورد كه صـورت   جسماني است؛ صورتي را براي اين برخورد به صحنه مي   

انساني دارد، و چون برخورد بر بندگان مقـرب و متقـي، برخـورد رحمـاني                
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شـود كـه ظـاهر زن     لطـف ظـاهر مـي   اسـم  است، اين صورت انساني با غلبه     
حورعين، نظر حضرت حـق اسـت بـه    : گوييم ودن دارد، و لذا است كه مي     ب

    عبادات شرعيه متقين، متقيني كه خدا را با         متقين بر اساس صورت جامعيت 
 و خدا هم با جميع اسماء خود بـر متقـين            اند  جميع اسماء الهي عبادت كرده    

 10.است جلوه كرده

  )24(»جزاء بمِا كانوُا يعملُونَ«
ها را داديم تا به منزله پاداش در قبال آن اعمال صالحي كـه بـه                 همه اين 

  .دادند، باشد طور مستمر انجام مي
آن حوريان به جهت بقـاء اهـل ايمـان در اعمـال الهيـه، برايـشان جلـوه                   

 معنـوي  هـاي  نسشان موجـب چنـين مـو    نموده و استمرار در تزكيه و تصفيه     
ودشـان آن را بـا خـود    انـد و خ    شده، و چيزي است كه خود سبب آن شـده         

وم تجَـِد كُـلُّ    «: فرمايـد  عمران كه مي  سوره آل  30اند، به قرينه آيه       آورده يـ
          دتَو وءن سم َلتما عمضَرًا وحرٍ مَنْ خيم َلتما عيعنـي روز قيامـت      »نفَسٍْ م 

، يعنـي  يابـد  ، در آنجا مياست راكه انجام دادههركس از كارِ خوب يا بدي      
  .شود ا خود عمل روبرو ميب
  )25( »لا يسمعونَ فيها لَغْواً و لا تأَْثيماً«

شنود، يعني كسي نيست كـه   در بهشت كسي لغو و تأثيم از ديگري نمي    
فايده دعوت كند و يا به گناهي نسبت دهـد، چـون در               ايشان را به سخن بي    

  .آنجا گناهي نيست

                                                 
  . سوره مباركه نباء رجوع فرماييد33كه براي بررسي بيشتر به تفسير آيه  - 10
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در مقابـل حـق     همواره  خود را    و    بودند ها در دنيا اهل حقيقت      چون اين 
كـه حـرف غيـر مفيـد و            بـدون ايـن    ،يافتند و مؤدب به ادب الهي بودنـد         مي

  و ابـدي  و حالا همان حالات تمام زندگي قيامتي    ،پوچي از آنها صادر شود    
 . استگرفته آنها را فرا

  )26(»إلاَِّ قيلاً سلاماً سلاماً«
  .مگر سخني كه سلام است و سلام و امنيت

نقـص و     شان را سخنان بي     ه در دنيا همه افكار و خطورات ذهني       چون ك 
پاك پركرده بود و سخنانشان براي شنونده مفيد و سلامت بود، در آنجا بـا               

شوند كه موجب كرامـت و شـادي اسـت و سراسـر آن را                 سخني روبرو مي  
  .است معارف حقيقي پر كرده

  )27(»و أصَحاب اليْمينِ ما أصَحاب اليْمينِ«
ــت       ــه دس ــشان ب ــه اعمال ــه نام ــحابي ك ــه، اص ــين و ميمن ــحاب يم و اص

  .شود، چه بزرگ است امر آنها شان داده مي راست
گيرند كه خود و بقيه را بـه جهـت آن همـه               آنچنان در سعادت قرار مي    

 چون راه رسيدن بـه عـالم قدسـي        .دارند  صفات سعادتمندانه به تعجب وامي    
انـد و از معـصومين        سابقون ياد گرفته   را از صاحبان حقيقي عالم قدس يعني      

او  و شـيعيان   اسـت »يمـين « �علي: اند و لذا در روايت داريم تبعيت كرده 
 . اند»اصحاب يمين«

»خضُْودرٍ مدي س11)28(» ف  
  .در سايه درخت سدري قرار دارند كه تيغ ندارد

                                                 
 .تيغ  بي:مخضود - 11
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آن درخت كه صورت اعمال معنوي است از تضاد و تيغ هر هوس مبرا               
 اصحاب يمـين اسـت كـه در عمـل            رت افكار و عقايد حكيمانه    است و صو  

عمده آن است كه متوجه شـوي اصـحاب يمـين در سـدر              . كرده تجليا  آنه
يعني داخل چنين مقامي هستند، و مثل الـسابقون صـاحب كـل             . مخضوداند

مقـام  دارنـد كـه آن      د، بلكه در مقـامي از مقامـات قرار        مقامات معنوي نيستن  
اي   ، آن هـم هـسته     باشـد    مـي  فكاري كه هـسته دارد    حاصل اعمال فكري و ا    

سفت و در عين حال غيـر روشـن، مثـل افكـاري كـه ريـشه آنهـا تجربيـات           
  .حسي و يا استدلال فكري است و نه كشف قلبي

»نضُْودطلَحٍْ م درخت موز= طلح )29(» و  
هـايش روي هـم چيـده     هستند كه ميوه  موز   ان درخت اصحاب يمين در  و  

  .خت تا بالاي آنشده از پايين در
،  كـه اصـحاب يمـين در اينهـا نيـز قـرار دارنـد               آن موزهاي رديف شده   

صورت اعمالي است كه ريشه و مبناي آنها حقايقي است كه فرد از طريـق               
چون مـوز بـرعكس ميـوه درخـت سـدر هـسته       . تزكيه قلب به دست آورده   

 ميـوه سـدر در      تصـور : فرمايند  مي 12ندارد و اين است كه اصحاب كشف      
دسـت    افكار حكيمانـه اسـت كـه بـا هـسته تفكـر بـه        معنويِ مت؛ صورت قيا

آيد ولي صورت قيامتي ميوه موز صورت معنوي افكـاري اسـت كـه بـا                  مي
شـود، و بـه تعبيـري شـخص در ايـن حالـت             تزكيه و بدون تفكر حاصل مي     

 .اخير در جنّت قلب قرار دارد كه مدركاتش از مـواد جرميـه خـالص اسـت        
  .اي نيز از اين مقامات دارند هپس اصحاب يمين بهر

                                                 
 .دهالدين عربي چاپ ش  كاشاني در تفسيرش كه به عنوان تفسير محي- 12
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»وددملٍّ مظ 30(»و (»ٍكُوبسم ماء و«)31(.  
اصحاب يمين بـه جهـت پـاكي و قداسـتي كـه در جـان خـود ايجـاد                    و  
اي قرار دارند كه هميشگي است و نـور خورشـيد آن را از    در سايهاند    كرده

  . دارند كه هرگز قطع نشود قراربرد و در آبي بين نمي
يه ممـدودي هـستند از نـور روحـانيِ نـشاط انگيـز و در آبـي كـه              در سا 

جريان دارد از عالم روح، و همه آنها جريان علوم معنـوي نافعـه اسـت كـه                  
يابد و همواره      از اصحاب يمين در قيامت جريان مي       لاينقطع بر قلب مؤمنينِ   

در زير سايه آن نور روحاني و در درون آن معارف توحيدي در اوج وجـد        
دست   ها همه با ماندن در اعتقادات توحيدي به         برند، و اين    سر مي   ف به و شع 

 سـوره جـن   16كـه در آيـه   ( »ماء غدَقاً«در روايات هم داريم  . آنها آمده است  

 در عيني كه صورتش، صـورت آب اسـت، ولـي    ، يعني علم و ايمان ،)آمـده 
 .در همان حال علم و ايمان است

  .)33( » مقطُْوعةٍ و لا ممنُوعةٍلا« )32(»و فاكهةٍ كثَيرةٍَ«
 هـست و ممنـوع و غيـر قابـل     هـا  هاي كثيري كه در همه فصل ميوهدر  و  

 و يـا از اسـتفاده از آنهـا خـسته     دسترسي هم نيست كه يافتنش مشكل باشـد   
  .شوند

 ، مثـل محـسوسات و متخـيلات       ،ي قلبيـه و معـاني جزئيـه         از معاني كليـه   
ن مكـشوفات معنـوي متنـاهي نيـست كـه        در حـالي كـه آ      .دار هستند برخور

ــد در      ــار كنن ــاه اختي ــد و هرگ ــه آن دســت ياب ــد ب ــا نتوان مقطــوع شــود و ي
 .شان نباشد دسترس
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  13)34(» و فُرُشٍ مرْفُوعةٍ«
 منزلتـي بلنـد     ، ارجمند كه در عقل و جمـال       ها همسراني   در آن بهشت  و  

  .براي اصحاب يمين هستدارند، 
 مرتبه، صورت فضائل اخلاقـي و ملكـات          زيبا و بلند    مؤانسِ اين حقايقِ 

ي  نوراني نفس اصحاب يمين است كه از طريق ايمان و اعمـال همـه جانبـه               
ي شرعيه براي جان آنها ايجاد شده و از درون جان آنها خداونـد آنهـا             حقّه

هـاي بـدني و    اسـت و ايـن مؤانـسان از مرتبـه هيئـت             را در بيرون ظاهر كرده    
  .ترند دمرتبههاي سفلي بالاتر و بلن جهت

»نَّ إِنْشاء35( »إِنَّا أَنْشأَْناه(.  
ــي       ــاص و تربيت ــادي خ ــرديم، ايج ــت ك ــاد و تربي ــان را ايج ــا آن زن م

  .مخصوص
هـاي   كـه مجـرد از مـواد و مطهـر از آلـودگي          راهمه زيبايي و كمال       اين
  .هم ايجادي عجيب و غيرقابل تصور  ما ايجاد كرديم، آن است،حيواني

  .)36(»بكاراًفجَعلنْاهنَّ أَ«
 بـه طـوري كـه شـامل مـرور      پس آنها را هميشه جوان و بكر قرار داديم  

  .شوند زمان نمي
ي شـرعيه در هيئـت همـسراني      همه جانبـه   هاي فضائل اخلاقيِ    اين جلوه 

،  را ما ايجاد كـرديم اند از امور طبيعي متأثر و آلوده نشدهو  مؤانس و قدسي    
ظاهري و عادات اهل عبادات ظاهر      چون اهل يمين قلب خود را از عبادات         

 اند و لذا است كه همواره در حالت حيات و نـشاط معنـويِ       بالاتر نگه داشته  
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هـاي مـادي نيـست كـه كهنگـي و             مثل پديده آن حالات   خود قرار دارند و     
، و به همين جهت هم در قيامـت صـورت اعمالـشان             زمانزدگي داشته باشند  

  .ودگي و پيري در امان استهمواره در حيات و نشاط بوده و از فرس
  14.)37(»عرُباً أتَرْاباً«

ورزنـد و همـه همـسال و هماننـد      شان عشق مـي  همسراني كه به شوهران   
  .شان هستند شوهران

 جوهرشــان و دوام هـاي مـؤانس بــه جهـت صـفا و خـوبيِ      ايـن صـورت  
 هماهنـگ جـان صاحبانـشان هـستند و جهـت        ،شان به قلبِ اهل يمين      اتصال
 جان اهل يمين است و اهل يمـين نهايـت بهـره را از انـوار                 ،اين صور اصلي  

 بـرداري دائمـي و سراسـر     برنـد و ايـن بهـره     الهي مي مؤانسِورِدائمي آن ص
هاي   اهل يمين چنين صورت   كل  وجد و نشاط، زن و مرد ندارد، بلكه براي          

كند، و نيز همه اين تجليات         تجلي مي  ،مصفايي كه هماهنگ جانشان هست    
رسـند و     احدي هستند و همواره پشت سرهم بـه اهـل يمـين مـي             در درجه و  

را از اهـل يمـين برطـرف        يـا ضـعف آن      نگراني فقـدان آن حقـايق نـوراني         
  .كنند مي

  )38 (»لأصَحابِ اليْمينِ«
  .اند ها پاداش اصحاب يمين اين

زدن بـه دامـان      و بـا دسـت    اصحاب يميني كـه بـا عقايـد و اعمـال الهـي              
وحشان به پاكي و بركت رسيده، حـال چـه زن باشـند و    تمام ابعاد ر  سابقون  
 .چه مرد

                                                 
 . همانند:ترب.زني كه به شوهرش عشق ورزد :عرُب - 14



25 ...............................................................................................تفسيرسوره واقعه

  )39( »ثلَُّةٌ منَ الأْوَلينَ«
  .هاي گذشته فراوان بودند اصحاب يمين در بين امت

  )40( »و ثلَُّةٌ منَ الĤْخريِنَ«
  .و در بين امت اسلام نيز بسيارند

ه قليلـي از     يعني عد  »قليلٌ منَ الĤْخرين  «:  كه فرمود  »السابقون«برعكس
بايـد مواظـب بـود     : امت اسـلام در مقـام و شـأن سـابقون هـستند و لـذا اولاً                

ــره ايمــان و عمــل صــالح وارد  »  ســابقون« شــد را از گــروه هــركس در داي
راكه صـاحب اصـلي قيامـت هـستند          » سابقون«شأن و درجه    : ثانياً. نپنداريم

 وارد شـوند  توانند در گروه اصحاب يمـين     رعايت كنيم و بدانيم كساني مي     
را رعايت كرده باشند و گرنه بـا هـر انـدازه از عبـادت و                »  سابقون«كه شأن   

هـاي اصـحاب يمـين نخواهنـد          اي از برخـورداري     اخلاق حـسنه هـيچ بهـره      
 و اصــلاً در قلــب خــود هــيچ نــوري كــه حاصــل آن عبــادات باشــد داشــت

ه شناسـند تـا قلـب خـود را ب ـ           دريافت نخواهند كرد، چون منبع نـور را نمـي         
 هــست كــه اصــحاب يمــين،  �از امــام صــادق. ســوي آن متوجــه كننــد

  . هستند�اصحاب اميرالمؤمنين
  )41( »و أصَحاب الشِّمالِ ما أصَحاب الشِّمالِ«

و اما اصحاب مـشئمه و شـمال، اصـحابي كـه نامـه اعمالـشان بـه دسـت                    
  .شود، چه عظيم و سخت است امر آنها شان داده مي چپ

ها و خواري و خفـّت و احـوالي كـه           صورت از جهت زشتي و نحوست    
 .افتد اي به تعجب مي در قيامت براي آنها هست، هر بيننده
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 »لا بارِد و لا كـَريِمٍ     «) 43 (»و ظلٍّ منْ يحمومٍ   «) 42( »في سمومٍ و حميمٍ   «
)44(15  

در حرارتي نافذ و آب بسيار داغ و در سايه دود سـياهي             اصحاب شمال   
  .رساند سايه نه خنك است و نه فايده ميهستند كه آن 

هاي ناپاك و در حمـيم   اصحاب شمال در سموم و حرارت عميق هوس    
وم   «سوزندگي علوم باطله و عقايد فاسده و در     نْ يحمـ  و در سـايه  »ظـلٍّ مـ

دست آمـده بـه وسـيله صـفات ظلمـاني             دود سياهي از هيئات نفوس سياه به      
بخـشي كـه     هـيچ صـفت متعـالي و آرام       قرار دارند، در شرايطي هـستند كـه         

موجب رحمت الهي باشد در آنها نيست، چون در جان خود هيچ آثاري از              
  .ريزي نكردند پايهرا حقيقت توحيد و عمل به شريعت 

  )45( »إِنَّهم كانُوا قبَلَ ذلك مترَْفينَ«
  نعمتي كه صاحب نعمت را مست و طاغي كند= اتراف

هـاي الهـي    بودنـد و مـست نعمـت       زيرا كه آنها در دنيا دچار طغيان شده       
بودند و به ماوراء نعمت هيچ نظر نداشتند و از آن غافـل بودنـد، حتـي اگـر                 

هـا مـشغول بودنـد و بـه مـنعم نظـر               ، به همان  دارا بودند هم  هايِ كمي     نعمت
  .نداشتند
 خـود فـرو   ها در ابعاد حيـواني و طبيعـي يعنـي در لـذات و شـهوات                 اين

رفته بودند و سراسر زندگي در حوائج بدني فرو رفتند و لذا عملاً تمام عمر         
سـر    بـار آن بـه      در كسب همين صفات و هيئـات ظلمـاني و آثـار و هلاكـت              

در زندگي دنيايي فقط بـه رفـاه دنيـايي و تجمـلات زنـدگي دنيـايي                 . بردند
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تـي و رفـاه را    كـه راح    مشغول بودند و خود راحتي مقصد آنها بـود، نـه ايـن            
باشند، اصلاً به بالاتر از زندگي دنيـايي        براي تعالي روحاني خود قصد كرده     

  . نظر نداشتند
  16)46( »و كانُوا يصرُّونَ علَى الحْنثْ الْعظيمِ«

و اينها در شكستن سوگند و تعهد فطـري خـود كـه بنـدگي خـدا بـود،                   
  . بودندرگ مصرّشكنيِ بز ورزيدند و در اين پيمان اصرار مستمر مي

هـايي كـه بايـد رعايـت          با گفتار و عقايد باطل و رعايت نكـردن حـريم          
سـر گذاشـتند بـه طـوري كـه ملكـه        كنند، عملاً عهد فطـري خـود را پـشت         

كـردن و   كردن براي آنها پيش آمد و لذا هرچه بيشتر در گناه            عصيان و گناه  
بـسيار  قيـامتي  ورزيدند و در انكار حقـايق دينـي و    انكار حقيقت، اصرار مي 

شـود كـه در آيـه بعـد           مصر گشته بودند و لذا حرفشان همـواره حرفـي مـي           
 .مطرح است

  )47( »و كانُوا يقُولُونَ أَ إِذا متنْا و كنَُّا تُراباً و عظاماً أَ إِنَّا لمَبعوثُونَ«
ميـريم و     آيـا وقتـي مـا مـي       : گفتنـد   در مقابل توجه به معاد، همـواره مـي        

  شويم؟ شويم، آيا دوباره زنده مي ن ميخاك و استخوا
از جمله عقايد باطلي كه منجر بـه اعمـال و صـفات باطـل و پيـرو آنهـا                     

يعنــي از فهــم . شــود، انكــار بعــث اســت هــاي عــذابي آنچنــان مــي صــورت
تـرين   ترين واقعيت زندگي يعني حيـات پـس از مـرگ، و از اساسـي           بديهي

شـوند و نـه    ص، محروم مـي بعد زندگي يعني زندگي ابدي با آن شرايط خا  
سـعي  بلكه دهند،  تنها اعمال خود را مطابق آن شرايط خاص ابدي قرار نمي 
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دارند آن را انكار نمايند، و انكار آن مشكلي است بر مشكل كه آنها بـراي                
 .كنند تا تماماً زمينه بيداري در آنها از بين برود خود ايجاد مي

  )48( »أَ و آباؤُنَا الأْوَلُونَ«
  شوند؟ آيا پدران و آباء گذشته ما نيز مبعوث مي: گويند مي

      خـود و عـالَم را    وجوديچون كارشان به جايي رسيده كه تمام ساحت 
وجـود   يابند و لذا اين سؤال برايشان بـه    در محدوده همين عالم محسوس مي     

 دوباره برگردند؟ چـون     ،اند  شود پدران ما كه نابود شده       آيد كه مگر مي     مي
اي از ايـن عـالَم هـستند و مـا             ها اگر برگردند پس اكنون در گوشه      به نظر آن  

  .ديديم بايد آنها را مي
ومٍ معلُـومٍ        «) 49( »قُلْ إنَِّ الأَْولينَ و الĤْخريِنَ    «  »لمَجموعونَ إِلـى ميقـات يـ
)50(  

بـه سـوي ميقـات، روزي كـه نـزد         ـهر دو دسـته ـ اولين و آخرين  : بگو
  .شوند  جمع مي،يعني قيامت ،خدا معلوم است

ها به    شوند تا همه ابعاد انسان      و آن شرايطي است كه همه با هم جمع مي         
هاي بعدي جريان يافته است  صحنه آيد، آثار كار خوب معلمي كه در نسل       

شود، همچنـان كـه آثارسـوء افـرادي      ها، ظاهر مي   شدن همه آن نسل     با جمع 
انـد در چنـين شـرايطي      پراكنـده ها و يا افكـار غلطـي را در جامعـه       كه سنت 
گردد و به همين جهت است كه بايد متوجه شويم علاوه بر قيامت             ظاهر مي 

يـك قيامـت كبـري نيـز داريـم      . شود صغري كه با مرگ هركس شروع مي     
 هاي زميني و به آخررسيدن زنـدگي زمينـيِ          كه آن پس از مرگ همه انسان      

 . آيد ها پديد مي همه انسان
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» ُإِنَّكم ُونَ   ثمكذَِّبْا الضَّالُّونَ المهَ51( » أي (»    ٍقُّومنْ زرٍ منْ شَجلوُنَ مكĤَل« )52( 
  )53( »فمَالؤنَُ منهْا البْطُونَ«

پس از آنكه جمع شـديد، از   !اي گمراهان تكذيب كننده: اي پيامبربگو 
هـا را از آن پـر خواهيـد           خواهيد خـورد و شـكم     حتماً  ميوه درختي از زقّوم     

  .دكر
 چـون در  ، بـر عقايـد باطـل     اناي جاهلان مصرّ بر جهل خود و اي مصرّ        

ايد، ناخودآگاه در قيامت به سوي درخت زقّوم كـه            ها شده   دنيا جذب بدي  
در ويـد و چـون   ر ، مـي شاخه پست خودتـان اسـت       هاي شاخه   صورت هوس 

در كـرد،    شديد بر شما حكومت مـي هوس را به انتها رسانديد و حرصِدنيا  
آور، پـر     هاي خود را از درخـت زقـّومِ عـذاب           م بدون اختيار شكم   هقيامت  

سـوز   االله، بلكه آتش درون گيريد ولي نه آتش شوق الي كنيد و آتش مي     مي
  .كه ناشي از شوق به سفليات بود

  )54( »فَشارِبونَ عليَه منَ الْحميمِ«
  .نوشند و پس از آن غذا، روي آن آبي بسيار داغ مي

 به جاي عقايـد    -است  رت وهميات باطله و شبهات كاذبه       كه آن آب صو   

و همان عقايد باطله صاحب خود را در دنيا به هلاكت و در قيامت به                -حقه  
 اصحاب يمـين  چنين عذابي كشاند، چون سعي نكرد افكار خود را همچون       

 ، آرامسابقون به افكار صحيح تبديل كند، لذا افكار باطل   از طريق ارتباط با     
جا رساند، چـون      اي خود را در شخصيت او باز كرد تا كار را به اين            آرام ج 

را كـه از  ها به جاي خداباوري، خود را بـاور كردنـد و لـذا تمـام آنچـه           اين
 .پذيرفتند، حتي وهميات و افكار باطل خود را خودشان حاصل شد
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  17)55 (»فَشارِبونَ شُربْ الْهيِمِ«
  .شود شد سيراب نمينو نوشند، نوشيدن كسي كه هرچه مي مي

چــون آن افكــار و وهميــات، در دنيــا هــم آنهــا را بــه جــايي ثمــربخش 
يعني به آنچه براي آنها ثمربخش بود پشت كردند و بـه چيـزي دل              . نرساند

اي نداشـت و صـورت        بستند و به آن روي آوردند كه هيچ حقيقت و نتيجه          
ســر ايـن زنــدگي در قيامـت، صــورت انــساني اسـت كــه عطـش و نيــاز سرا    

وجودش را گرفته، چرا كه در زندگي دنيايي نيازهاي حقيقـي خـود را كـه       
  . ايمان به خدا و عمل صالح بود، جواب نداده

  )56( »هذا نُزُلُهم يوم الدينِ«
گر اسـت در      پذيرايي گمراهانِ تكذيب  كه گفتيم   ها    اين: هان اي رسول  

  .قيامت
 ايمان و عمل صـالح خـود        در آن شرايطي كه به واقع انسان بايد ميهمان        

باشد و تا ابديت برسر اين سفره به زندگي معنويِ قيامتي خـود ادامـه دهـد،         
  .اند درخت زقوّم و آب گنديده و عطش فروانميهمان اصحاب شمال 

  )57( »نحَنُ خلَقَنْاكمُ فلََو لا تصُدقُونَ«
شت، اي كه ذكر آنها گذ حال با توجه به نحوه حيات و ممات سه طايفه   

حـال كـه خـود    و با توجه به سرنوشت بد آنهايي كه بعث را منكر شـدند و              
كنـيم، و بـه     ميدانيد با شما چه       اذعان داريد كه ما شما را خلق كرديم و مي         

اينـك بـه شـما خبـر      .ريم درباره شـما انجـام خـواهيم داد        زودي آنچه بنا دا   
كرديد جزايتان    يكنيم، و در برابر آنچه م       تان مي   دهيم كه به زودي زنده      مي
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 برشما، بـه شـما       چرا خبرهايي را كه در كتاب نازلِ       خواهيم داد، با اين حال    
دانيـد    كه مـي     و در يك كلمه آيا با توجه به اين         كنيد؟  دهيم تصديق نمي    مي

كنيـد؟    ما خلقتان كرديم، چرا معاد يا بازگشت به سوي مـا را تـصديق نمـي               
 آيا عدم تصديق، كاري است منطقي؟

  18)58 (»أيَتمُ ما تمُنُونَأَ فَرَ«
پـدران و مـادران غيـر از        اي  هـا، شـما       به من خبر دهيد در خلقت انـسان       

  ريختن نطفه چه نقشي داريد؟
  )59( »أَ أَنتْمُ تَخلْقُُونَه أمَ نحَنُ الْخالقُونَ«

ق لآوريـد، يـا خـا    آيا شما آن نطفه را به صورت انساني مثل خود در مي    
  گيرد؟  به صورت بشر به دست ما صورت ميآن ماييم و تبديلش

هـاي مـادي را صـورت خـاص انـساني             ه  آيا اين تـدبير غيبـي كـه پديـد         
  دهد تا زمينه نفخه روح شما در آن فراهم شود را متوجه نيستيد؟  مي

بــا حركــت اعــضاء بــدن، همــراه كــه تفكــر يــك ورزشــكار،  همچنــان
كنـد تـا      حميـل مـي   هـايش ت    آرام صورت مورد نظر خود را بـر ماهيچـه           آرام

هــا انجــام دهــد، و  بتوانــد عمــل مــورد نظــر خــود را از طريــق آن ماهيچــه  
كـه يـك عـارف بـاالله بـا تمركـز بـرروي قلـبِ خـود، آن را آمـاده              همچنان

حــق بــه نحــو تــام و تمــام، نظــر بــه  كنــد، حــضرت پــذيرش انــوار الهــي مــي
نمايد، و     را آماده براي پذيرش روح مي      ها  اندازد و آن    هاي طبيعي مي    پديده

و  گوينـد   مـي » خلـق «اين تأليف و به نظـم در آوردن عناصـر عـالم مـاده را                
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 خـود   ، موجوديت همواره عالم خلق، زير تدبير حضرت حق به اين صورت         
 .ماند  و در حالتي كه هست باقي ميدهد را ادامه مي

  19)60( »نحَنُ قدَرنا بينكَمُ المْوت و ما نحَنُ بمِسبوقينَ«
و نه تنها خلقت شما به دست مـا اسـت، مـرگ را هـم در بـين شـما، مـا           
مقدر كرديم و ما هستي محدود دنيايي را براي شما رقـم زديـم و مـرگ و                  

طور نيست كـه مـا خواسـته باشـيم          حيات شما هر دو به تقدير ما است و اين         
 باشـد و  شما بمانيد و هرگز نميريد، و يا عوامل ويرانگر، ما را مغلوب كـرده           

  .كنترل عالَم را از دست ما بگيرد و شما را به مرگ بكشاند
شـويد سراسـر عـالم در         شما اگر در نظام عالم خلقت بنگريد متوجه مي        

تدبير خالق آنهاست و مسلم هماني كه با تأليف و تدبير عناصر عالم خلقت              
زمينه نفخه روح را در بدن شما فراهم فرمود، هم او با تغيير تدبيرش، زمينـه            

دهـد و     كند و آن را به عالمي ديگر سوق مي          رگشت آن روح را فراهم مي     ب
 فكر كنيد و زحمـات      ، برگشت از اين عالم    كه به جلوگيريِ    شما بيش از آن   

تا زندگي پس از مـرگ  خود را پوچ نماييد، به خوب مردن خود فكر كنيد    
  .را پر محتوا گردانيد

»ننُْش و ُثالكَمَلَ أمدُلى أنَْ نبونَعَلمي ما لا تَعف ُ61( »ئكَم(  
ما مرگ را بين شما مقدر كرديم، در حالي كه آن مرگ بر اين اسـاس                
تقــدير شــد كــه جــا بــراي امثــال شــما بــاز شــود و ديگــران جــاي شــما را   

  .دانيد در آوريم ، و شما را در خلقتي ديگر كه نمي»تبَدل امثال«بگيرند

                                                 
 . مغلوب:مسبوق - 19
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ت، چون شما ايـن دنيـا و قواعـد و      كه مسلم آن شرايط مثل اين دنيا نيس       
توان گفت قيامت دنيـايي اسـت    شناسيد و لذا نمي     هاي آن را مي     لذات و الََم  

 شـما را در     »ننُـْشئكَمُ فـي مـا لا تَعلمَـون        «: فرمود  مثل اين دنيا، وگرنه نمي    
  .شناسيد جا را نمي بريم كه آن جايي مي

تـصور كننـد مثـل همـين      آن دنيا قواعد اين دنيا را ندارد كه گناهكاران          
بيشتر بـه آن دنيـا فكـر كنيـد و نظـام             . هاي خود ادامه دهند     دنيا به دغلكاري  

  .جا كارگر نيست هاي شما در آن كه نقشه ناشناخته آن
  )62( »و لقَدَ علمتمُ النَّشأْةََ الْأوُلى فلََو لا تذََكَّروُنَ«

ديد و متوجـه شـديد       كه دنيا باشـد آگـاه ش ـ       ،ليوو شما از قواعد نشئه اُ     
محال است اين جهان به خودش ختم شود و محـال اسـت خـالقِ قـادرِ آن،                  

اش هدايت نكند و بـه جهـاني فراتـر از ايـن            آن را به غايت و سعادت نوعيه      
  شويد؟ لي نرساندش، پس چرا متذكر نميونشئه اُ

هايتان در حد همين دنيا است، شما هـر چـه        و اوج نقشه   شما نهايت علم  
شويد عـالَم   ايد، زرنگي براي اين دنيا است، چرا متوجه نمي      ي آموخته زرنگ

اند و براي     ديگري هست با قواعد ديگر، عالمَي كه پيامبران از آن خبر داده           
                  راحت زندگي كردن در آن عالم بايد خود را مجهز كنيد، چـرا فقـط حـد

 چـرا  »رونفلََـولا تَـذَكَّ  « آوريد؟ خودتان را همين زندگي دنيا به حساب مي      
  كنيد؟ شويد و به دنيايي ديگر و با نظام و قواعدي ديگر فكر نمي بيدار نمي

  20)63 (»أَ فَرأَيَتمُ ما تحَرُثُونَ«
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زنيـد   شخم مـي زمين را   به من خبر دهيد، آيا جز اين است كه شما فقط            
  كنيد؟  و در يك كلمه فقط زمينه را فراهم ميپاشيد؟ دانه ميدر آن و 
  )64( »م تَزْرعونَه أمَ نَحنُ الزَّارعِونَأَ أَنتُْ«

كـه دانـه    دهيد بـه حـدي    رويانيد و رشد مي     آيا اين شماييد كه آن را مي      
  .رويانيم افشاندة شما را ميآن كه ما  بدهد، يا اين

 اعـم از  ،هـاي هـستي   آيا متوجه آن روح معنوي جـاري در كـل جريـان      
  نيستيد؟ كـه اگـر آن روح متعـاليِ   دانه،به دهي   يا جهت،نطفهبه دهي   جهت

آن وقتـي  . شـود  هاي ظاهري واقع نمي جاري و فعال نباشد هرگز اين جريان  
 را متوجه شويد ديگر عالم را لغو و حوادث را منقطع نخواهيد             تدبير معنوي 

 .ديد

  21)65 (»لَو نَشاء لجَعلنْاه حطاماً فظَلَتْمُ تفَكََّهونَ«
 روزي دهـيم و زراعـت را بـه ثمـر برسـانيم،              خواسـتيم شـما را      اگر نمي 

 رسـيدن آن را   درد نخور كـرده، قبـل از بـه ثمـر            آن را گياهي ب   توانستيم    مي
 پـشيمان و   آن وقت است كه از سرنوشت خـود      )فظَلَتْمُ تفَكََّهون ( بخشكانيم،
 و  خورديـد   دريغ مـي  ي كه به زراعتتان رسيده      و از آن آفت   شديد    متعجب مي 

 .ديگر بازگو نمودهماجرا را براي يك

  )66( »إِنَّا لمَغْرمَونَ«
  .ما در خسارت و غرامت سنگيني واقع شديم: گفتيد و براي هم مي

  )67( »بلْ نحَنُ محروُمونَ«

                                                 
 . تنَدَم:نتفََكَّ - 21
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ايم كه هيچ امكاني براي ادامه حيات نداريم و محروم            بلكه طوري شده  
ل قائل شـدند  ها به خاطر اين است كه براي اسباب، استقلا     همه اين . ايم  شده

شود و هم خود اسباب و        و متوجه نشدند سرنخ تمامي اثرها به خدا ختم مي         
 و حـضور تـدبير پروردگـار عـالم اسـت كـه              هم اثرشان آفريده خدا اسـت     

  .ها در مسير ثمردهي قرار دارند پديده
 هـا از آن و تدبير رحماني    ها كه نور خدا       ها و تمدن    مانند همه آن زندگي   

 .شود ثمري و هلاكت ختم مي وچي و بيرود و بعد به پ مي

  )68( »أَ فَرأَيَتمُ المْاء الَّذي تَشْرَبونَ«
 كه براساس نياز و مطابق اسـتعداد  نوشيد؛ خبر دهيد به من از آبي كه مي    

  .شود شما نازل و فراهم مي
  )69( »أَ أَنتْمُ أَنزَْلتْمُوه منَ المْزنِْ أمَ نحَنُ المْنزِْلُونَ«

كنيد؟ يا نظام ربوبيت ما متكفل ريـزش آن       شما آن را از ابر نازل مي       آيا
 بر شما است؟

  )70( »لوَ نَشاء جعلنْاه أجُاجاً فلََو لا تَشكُْروُنَ«
شد كه آن آب وقتي به شـما برسـد تلـخ و شـور باشـد، متوجـه                     آيا نمي 

ــا   ــستيد كــه اگــر م ــيني ــي  م ــخ و شــور م ــس  خواســتيم آن را تل كــرديم، پ
واسـتيم در دسـترس شــما آب شـيرين گـوارا باشــد، پـس چـرا شــكر       خ مـي 
كه به اين نكته     كه حكايت از توجه شما است         نماييد   نمي يعملو  كنيد    نمي

 و يك تدبير كاملاً عقلاني نظـام خلقـت را تـدبير       ها از خدا است     اين نعمت 
  كند؟ مي
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ل در واقـع اه ـ   . شكر؛ يعني ديدن منعم در نعمت، و عدم غفلت از مـنعم           
نگرنـد و نعمـت را وسـيله     كه به نعمت بنگرند، به منعم مـي     شكر بيش از آن   

شما از اين نـوع برخـورد غافـل    : فرمايد در آيه مي . دانند  مؤانست با منعم مي   
كه بـه مؤمنـان نيـز ايـن خطـاب هـست كـه آب معـارف را                     هستيد، همچنان 

معـارف را   خواسـت آن      خداوند بر قلب آنها انداخته و بايد بدانند اگـر مـي           
شد، بلكـه   نمود و ديگر نه تنها شوق عبادت از آنها گرفته مي تلخ و شور مي  

هـا غافـل    گـشت، پـس از شـكر ايـن نعمـت      ميل معصيت در آنها ظـاهر مـي    
  . نباشيد

  )71( »أَ فَرأَيَتمُ النَّار الَّتي تُورونَ«
  كنيد، آيا اين آتشي كه شما آن را روشن مي: به من بگوييد

  )72( »تمُ أَنْشأَتْمُ شجَرتََها أمَ نحَنُ الْمنْشؤُنَأَ أَنْ«
ايد؟ و  ايد و درختش را ايجاد كرده     آيا خود شما چوبش را پديد آورده      

  اش ما بوديم؟ يا پديد آورنده
اي اسـت كـه     اين توجه به تدبير حكيمانه الهـي در نظـام طبيعـت وسـيله             

 . العالمين قرار دهد چشم دل، طبيعت را رؤيت رب

  22)73 (»نحَنُ جعلنْاها تذَكْرةًَ و متاعاً للمْقْويِنَ«
اين ما بوديم كه آن را وسيله تذكر و مايه زندگي شما كـرديم، شـمايي     

  .كه اگر دستگيري ما نبود سرگردان و بيچاره بوديد
كه اگـر آتـش معـاني قدسـيه را در قلـب اهـل ايمـان افروختـه                     همچنان

آورد، آنهـا در       در قلب اهل ايمان بوجـود نمـي        نمود و درخت تفكر را      نمي
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شدند، آيا وجود چنين الطاف الهي جاي هشدار بـاش   اين دنيا سرگردان مي  
ــن  ــست و اي ــذكر ني ــوي      و ت ــه س ــلوك ب ــراي س ــدري ب ــالاي گرانق ــا ك ه

  باشد؟  نميحق حضرت
  )74( »فسَبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ«

 اسـم پروردگـارت را از   ، پـس حال كـه چنـين اسـت     : اي رسول گرامي  
 منـزه   ،كه برايش شريكي ذكر شود، و يا بعـث و جـزايش انكـار گـردد                 اين

  .بدار كه او عظيم و بلند مرتبه است
اي اسـت تـا       هـاي قلبـي و روحـاني وسـيله          ها و هـدايت     و همه اين نمونه   

انسان عظمت پروردگار را در جاي، جاي عالَم بيابد و عظمت حضور او را              
  .احساس كند

  23)75 (»لا أُقسْم بمِواقعِ النُّجومِفَ«
  . گان هاي ستاره خورم به محل من سوگند مي

گذارد بشريت در ظلمات دنيـا      ستارگاني كه در آسمان معرفت، نمي     قسم به   
 ، آن وقتي كه انسان با توجه به اين آيات الهـي  سوگند بهسرگردان بماند، يا 
گـردد و از حقـايق    تصل مـي  كلي مشود و به نفس قدسيِ   نفسش متعالي مي  

 و نفـس الـسابقون      �شود، مثل اتصال نفس محمـدي       قرآني برخوردار مي  
  .هاي مقدس  قسم به چنين واقعه.السابقون به محل معادن قرآني 
»يمظونَ علَمتَع لَو مَلقَس إِنَّه 76( »و(  

                                                 
 »اقُـسم «، »لا اقُـسم «معنـاي  ، و بنا به روايـت   به معني قَسم است  رفته  روي هم :  لا اُقسم  - 23

 .است
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ن و عظمت آ  دانستيد    و اين قَسم به مواقع نجوم، قسَمي است كه اگر مي          
  .مي است عظيمسشديد، قَ متوجه ميرا 

چه اوقات شريفي است و چه اتـصال بـا بركتـي اسـت مـرتبط شـدن بـا                   
حقايق غيبيِ قرآني و واردشدن در مسير قدس و مستغرق شدن در توحيد و             

  .يافتن پيام حقيقي قرآن
»لقَُرآْنٌ كَريِم 77( »إِنَّه(  

كريم اسـت و هـم   آري سوگند كه آن قرآني است كريم، هم نزد خدا   
  . كريم است،چون صفاتي پسنديده دارد

يا چـه  . قرآني كه خيلي از حد حس و عقل مردم بالاتر و بابركت است           
هايي كه در مواقـع نجـوم، يعنـي هنگـام ريـزش حقـايق                 اند آن نفس    بزرگ

 اسـت و    »مواقع نجـوم  «يابند و در واقع جايگاه آنها         قرآني با آن ارتباط مي    
 يعني آنجـا    .اند  ارف قرآني به قلب طالبان معارف الهي      ا محل ريزش مع   آنج

  .محل قرآن كريمي است
  )78( »في كتابٍ مكنُْونٍ«

آن قرآن در كتابي محفوظ و مصون از هر دگرگوني اسـت كـه همـان                 
  .لوح محفوظ است

شود، قرآني است بـسيار بـالاتر و          آن قرآن كه بر نفوس متعالي نازل مي       
ي روبروي خود داريد، آن يك      ا به عنوان لفظ قرآن    تر از آنچه شم     بلندمرتبه

 است،  �يبي و پنهاني است كه در واقع اصل آن مقام قلب محمدي           مقام غ 
است و اين     و سپس از آن مقام نازل شده و به صورت لفظ و كلمه در آمده              
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گوييم قرآن، جامع بين وحدت و كثـرت و جـامع بـين احكـام              است كه مي  
  . عمل استعلم واحكام قالب و  قلب و

  )79( »لا يمسه إلاَِّ المْطَهروُنَ«
تمـاس نـدارد و جـز پاكـان     مقام غيبيِ قـرآن  و به جز پاكان كسي با آن        
اند كه از هر رجـس و    شود، كه منظور كساني     كسي به معارف آن عالم نمي     

 در مـورد     سـوره احـزاب    33كـه در آيـه      . پليدي خداونـد پاكـشان گردانـد      
  .خصوصياتي را ذكر فرمودچنين  �البيت اهل

البيت را مطهرون به معني مطلـق    سوره احزاب فقط اهل    33چون در آيه    
ت   انَّما يريداالله ليذْهب عـنكْمُ الـرِّجس اهـلَ        «: دانسته و فرموده    يعنـي   .»البيـ

البيت را خدا اراده كرده كه از هـر گونـه آلـودگي پـاك                 منحصراً شما اهل  
و غيبـي   بـا مقـام مكنـون    »المطهرون«گويد فقط    ميباشيد و در اين آيه هم       

توانند بيابند و     البيت حقيقت اصلي قرآن را مي       اند، يعني اهل    قرآن در تماس  
  .به بقيه ارائه دهند

فقط و فقط مطهرون مقامشان مقام تمـاس       : فرمايد  از شكل گفتن كه مي    
آن مگـر   گيرند با آن مقام غيبيِ قر       تماس نمي : گويد  چون مي ( با قرآن است  

مطهرون، مثل اين است كه بگوييم نيامد مگـر محـسن، يعنـي فقـط محـسن          
خـدا اراده  فقـط  : گويـد   سوره احـزاب نيـز مـي   33 از طرفي در آيه     و ،)آمد

لذا از ايـن نـوع گفتـار        . البيت از هرگونه آلودگي پاك باشند        كه اهل  كرده
جـه   جلـب كـردن تو     ، بيش از همـه     واقعه شويم همه عنايت سوره     متوجه مي 

است به مقاماتي كه آنها مقامـشان مقـام كـشف قـرآن مكنـون، يعنـي مقـام               
 بـه قـرآن متوجـه       هـاي مـؤمنِ     قرآن ملفوظ اسـت تـا انـسان       و باطني   حقيقي  
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 براي فهم حقيقي قرآن بايد به كساني رجوع كرد كه باطن قرآن در               ،باشند
فرمايد كه آن حقيقـت       ها را متوجه مي     خصوص كه ذهن    اختيارشان است به  

باطني قرآن، كلمه و حرف نيست، بلكه يك حقيقت نوري است كه بـاطن              
: لـذا فرمـود  . كه آن را بخوانند گيرند، نه اين البيت با آن تماس مي مطهر اهل 

 ـ       »لا يمسه الاَّ المْطَهرون   « نمـي     يعنـي آن را جـز مطه يعنـي  . كننـد   رون مـس
نـازل  سـپس   چيزي است قابل تماس، يعني يك حقيقت وجودي است كـه            

مثل انديشه انسان كه در مـوطن خـارج بـه           . شده و به صورت لفظ در آمده      
البيت كه تنها مقام طهارت مورد اشاره قـرآن         آيد و اهل    صورت لفظ در مي   

 ،را دارا هستند با آن حقيقت اصلي قرآن كه كـريم و بلندمرتبـه هـم هـست          
 مقـام   رسـاند اگـر كـسي خواسـت در          تماس دارند و اين به خودي خود مي       

اصحاب اصحاب يمين قرار بگيرد و به آن سرنوشت زيباي غيرقابل وصف            
كنـد، بايـد بـا    صحيح بدست يابد و در دنيا از قرآن و شريعت استفاده          يمين  

اينجاست كـه پـي   . كساني ارتباط داشته باشد كه با اصل قرآن مربوط باشند  
 فقـط   دارد كـه صـاحب طهـارت؛ فقـط و         همه تأكيد     اينقرآن  بريم چرا     مي

طهارت خاص كـه شـرط تمـاس بـا حقيقـت قـرآن             اند، چون اين      البيت  اهل
اي از  است در اختيار همه نيست و نبايد جامعه اسلامي به دنبـال هـر صـحابه       

ز اسـتفاده واقعـي از قـرآن محـروم           راه بيفتـد و در نتيجـه ا        �صحابه پيامبر 
اي    بهـره   از طهارت  ،بلكه بايد از طريق صاحبان طهارت كليِ تكويني       . شود  

  . با قرآن ارتباط يافتهاگرفت و از طريق آن
انَّمـا يريـداالله   «:فرمايـد   سوره احـزاب مـي  33كه وقتي در آيه  مضافاً اين 

البيـت     يعني خدا اراده كرده فقط شما اهل       »البيت  ليذْهب عنكْمُ الرِّجس اهلَ   
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 آيه، اراده   فهميم كه اراده خدا در اين       را از هرگونه آلودگي پاك كند، مي      
اسـت تـا    چرا كه از نظر تشريع، خداوند قرآن را نـازل كـرده           . تكويني است 

حال وقتي متوجه شديم كه طهـارت  . همه بشريت به طهارت و پاكي برسند      
البيت تكـويني و وجـودي اسـت، يعنـي وجـود و مقـام آنهـا عـين ايـن                       اهل

 انَْ ينتْهَـي الـي مـا        كُلُّ ما بِالْعرضَ لابد   «طهارت است و طبق قاعده بديهي       
هر جا صفتي ما بالعرض هست بايد به ما بالـذات آن            : گويد   كه مي  »بِالذّات

صفت وصل باشد، پس هرجا طهارتي و پيرو آن فهم قرآني باشد، بايـد بـه                
مثل هر شيريني كه به عين   (اند وصل باشد      صاحبان آن طهارت كه عين طهارت     

   24.)شيريني بايد وصل باشد

                                                 
فرماييد كه قرآن از متن زندگي و از متن نظام تربيتي و سياسـي جامعـه،     ملاحظه مي  اگر - 24

قل شده، بايد ريشه آن را در جداكردن ظاهر قـرآن از بـاطن       ها منت   به سر سفره عقد و جلسه ترحيم      
هـاي   بايد ريشه مشكل را در اين دانست كه خواستيم بـدون مراجعـه بـه قـرآن شـناس                 . آن دانست 

افتـيم كـه گويـا قـرآن مطلـب       واقعي، قرآن را بفهميم و چون با اين روش انحرافي به اين فكر مـي  
احترامي كنـيم، آن را بـه عنـوان يـك كتـاب             يم به آن بي   خواست  اي ندارد و چون نمي      قابل استفاده 

كـردن بـه امثـال آيـه فـوق،       دهيم و يا از طرف ديگربا پشت مقدس و غيركاربردي مد نظر قرار مي     
گرايـي معرفتـي،    ها محترم است و عمـلاً در ايـن كثـرت    ها از كتاب شوند كه همه قرائت مدعي مي 

شوند، چون طبق  نشين مي  خانه)عليهم  االله  سلام(و طهارت البيت عصمت     قرآن شناسان واقعي يعني اهل    
در . البيـت از قـرآن، رجـوع كنـد       معرفتـي لازم نيـست كـسي بـه قرائـت اهـل              گرايي  انديشه كثرت 

و بـا  . البيت عـصمت و طهـارت اسـت    صورتي كه در قرآن تأكيد دارد حقيقت قرآن فقط نزد اهل          
اده لازم را نخواهند برد و در ايـن حـال لفـظ و     معرفتي ديگر مردم از قرآن استف       گرايي  طرح كثرت 

  .جلد قرآن در جامعه هست، ولي خود قرآن نيست
 از ارتبـاط صـحيح بـا قـرآن       )عليـه اللـه صـلواة(جامعه اسلامي در صدر اسلام و بعد از رحلت پيـامبر          

اد دست آورد را از دسـت د  توانست از قرآن به محروم شد و لذا آن نتايج غير قابل توصيفي كه مي       
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  )80(» منْ رب الْعالمَينَتنَْزيِلٌ«
اي است در خور فهم شما        نازل شده  ي كه شما با آن روبروئيد؛     قرآناين  

از طرف پروردگاري كه ربوبيت او گسترده بر سراسر عالم است و اقتضاي             
 يعني شما متوجه باشد اين قـرآن، نـازل   .همان ربوبيت هم تنزيل قرآن است 

توانيد بدون ارتباط بـا آن        است و نمي  اي از آن حقيقت مكنون و غيبي          شده
  . از اين استفاده كامل كنيد و مواظب باشيد اين نكته مهم را فراموش نكنيد

العـالمين اسـت، در     از طـرف رب  قرآن نازل شده : فرمايد  در اين آيه مي   
اشخاصـي  چـه   آيه قبل همه را راهنمايي كـرد كـه قـرآن را از چـه مـسير و                   

د به اصل قرآن دست يابند، يعنـي متوجـه نـازل            توانن  بگيريد، چون همه نمي   
 كه ايـن  بودن اين قرآني كه با آن روبرو هستيد باشيد و اين را ساده نگيريد            

  .مرتبه دارد قرآن نازل شده جايگاهي بلند
  25)81 (»أَ فبَهِذَا الْحديث أَنتْمُ مدهنُونَ«

                                                                                              
و از آن به بعـد بايـد همـه مـشكلات جامعـه اسـلامي را در دوري از قرآنـي دانـست كـه در سـينه                    

  . بود�علي
 8البيـت مطـرح اسـت را در جنـگ             كه حضور و بركات اسلامي كه با راهنمايي اهل          ما با اين  

وه هـاي جامعـه از آن اسـلام اسـتفاده نكـرديم، و لـذا بـا انب ـ           ساله خود ديديم، ولي در بقيه قـسمت       
كنيم افق آينـده كارهـاي جامعـه را بـا آن فكـر و فرهنـگ تنظـيم               مشكلات روبروييم و سعي نمي    

  شويم درمـان آن را در جـايي غيـر از اسـلامي بـا قرائـت             كنيم و بعد هم كه با مشكلات روبرو مي        

 تَجعلُونَ رزِقَكُم و أَ فبَهِذَا الْحديث أَنتْمُ مدهنُونَ    «كنيم، اين هم يك نوع         جستجو مي  �البيت  اهل
 .است »أنََّكمُ تُكَذِّبونَ

 .انگاري سهل: ادهان - 25
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كنيد    مي انگاري  آيا اين قرآن را يك دستي گرفتيد و نسبت به آن سهل           
و آن طـور كـه بايـد در تمـام ابعـاد       دانيـد؟  و آن را چيزي غير قابل اعتنا مي      

  كنيد؟ زندگي از آن استفاده نمي
اين مسأله مهم را كه بايد متوجه باشيد حقيقت قرآن را فقط            : فرمايد  مي

رآن ملفوظ را نازله آن حقيقت بدانيد،    اين ق بايد  كنند و     مطهرون كشف مي  
  .گيريد سرسري مي

  )82( »و تجَعلوُنَ رزِقكَمُ أَنَّكمُ تكُذَِّبونَ«
و شما رزقتان را اين قـرار داديـد كـه قـرآن را تكـذيب كنيـد بـه جـاي               

  .كه از آن بهره بگيريد اين
 در  ،با محجوب شدن از علوم آن و رفتاركردن به دستورات غيـر قـرآن             

  .امور فردي و اجتماعي و اقتصادي و تربيتي
كنيـد كـه گويـا بـدون مطهـرون، يعنـي بـدون                گي مـي  شما طوري زنـد   

توانيد از قرآن استفاده كنيد و عملاً اين مسأله مهم را كه مقـام       البيت مي   اهل
البيـت   ايد و آنچنان بدون اهـل     البيت هستند را تكذيب كرده      فهم قرآن، اهل  

كنيـد كـه گويـا ايـن      محلي كامل به آنها در فهم دين داريد عمل مي   و با بي  
و . است تكـذيب ايـن آيـات الهـي         ا دروغ است و زندگي شما شده      ه  حرف

بريـد و بـه ايـن فكـر      گوييد چرا بهره لازم را از دينداري خـود نمـي            بعد مي 
افتيد كه نكند اين دين ادعاهايش دروغ است، در حالي كـه خـود ديـن                  مي

  . البيت است داد و آن رجوع به اهلدادن را در كنار آن قرار  لوازم نتيجه
  )83( »لَو لا إِذا بلَغتَ الحْلقْوُمفَ«
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يـك تقـدير   ايد، و واقعـاً مـرگ     راه صحيحي رفته،اگر در راه نفي معاد    
تـا حلقـوم    جـانش   ميـرد و      ري را كـه دارد مـي      الهي نيست، چرا جان محتض    

  .توانيد برگردانيد  نمي،رسيده
بـدون  ق قيامـت، يـك وعـده    تحق ـ و »اذا وقَعت الْواقعه«: گوييد اگر مي 

ها سيري به سوي عالم ديگر ندارند، پس بايد بتوانيـد             واقعيت است و انسان   
چون شـما  شود بگيريد،  جلو مرگ را آنگاه كه روح دارد از بدن خارج مي 

تـوان تـسلط       عالم ماده هم كـه مـي       چيزي ماوراء عالم ماده قبول نداريد، بر      
بلكـه بتوانيـد جلـو      پس بايد صرفاً ناظر مرگ نزديكانتان نباشـيد،         . پيدا كرد 

  .مرگ آنها را بگيريد
  )84( »و أَنتْمُ حينئَذ تنَظْرُوُنَ«

رود و هـيچ      تـان مـي     كنيد كـه دارد از دسـت        و شما محتضر را تماشا مي     
  .توانيد بكنيد كاري نمي

شـود در سـاحتي بيـرون از دسـترس      چون روحي كه از بدن خـارج مـي        
كنـد، و اگـر نـه         س سـير مـي    شما است و به ساحتي ماوراء اين عالم محـسو         

  .توانيد آن را كنترل كنيد چنين است پس شما مي
  )85( »و نَحنُ أَقْربَ إِليَه منكْمُ و لكنْ لا تبُصروُنَ«

تـريم و   كه ما از شـما بـه وي نزديـك    كنيد، در حالي شما او را تماشا مي  
ي مـا را بـه او     و نـه آن نزديك ـ    به سراسر وجود او احاطه داريم، اما نـه مـا را             

ــه فرشــتگان را مــين  چــون اينهــا واقعيــاتي مــاوراء واقعيــت عــالم  .بينيــد و ن
محسوس است و در آن واقعيت ما به روح شـما نـزديكيم ولـي تـا شـما در                    

 . بينيد عالم حس هستيد آن را نمي
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  26)86 (»فلََو لا إِنْ كنُتْمُ غيَرَ مدينينَ«
 ،يد و هركـاري بخواهيـد بكنيـد    پس اگر شما خود گرفتار و مقهور نيست       

  . آن روح را برگردانيدتوانيد با مرگ مقابله كنيد قدرت آن را داريد و مي
  )87( »تَرْجِعونهَا إِنْ كنُتْمُ صادقينَ«

گوييد كه معادي نيست، جـان او را كـه بـه حلقـوم              اگر راست مي  آري  
  .رسيده برگردانيد

سر عـالَم همـان عـالمي اسـت         يعني اگر مقهور عالمَي برتر نيستيد و سرا       
پنداريـد، پـس بايـد بتوانيـد جلـو مـرگ        كه شما در تيررس قدرت خود مي 

توانيد پس معلوم است كه همه تحـت          اطرافيان خود را بگيريد، و چون نمي      
  .شود قهر عالَم ربوبي هستيد و قيامت واقع مي

  )88( »فأَمَا إِنْ كانَ منَ المْقَرَّبيِنَ«
  .از مقربين يعني همان سابقون باشدپس اگر آن محتضر 

  27)89 (»فَروَح و ريحانٌ و جنَّةُ نَعيمٍ«
كه از هر غم و درد و اَلمَي راحت است و رزقي              هايش اين   جزاي خوبي 

  .هاي بهشتي دارد و بعد از مرگ هم جنت نعيم را داراست از رزق
و همــه كمــالات و حــالات معنــوي را كــه در طلــب آن بــود بــه دســت 

گيـرد و     حضرت حق قرار مي    زايِ  بجت آورد و در معرض كليه تجليات       يم
  . كه همان جنت ولايت استآن عبارت است از جنت نعيم

                                                 
 .دار، گرفتار  دين:مدينين - 26

 . گياه خوشبو، رزق:ريحان - 27
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روح و ريحــان در قبــر، و جنــت نعــيم در آخــرت «:  فرمودنــد�امــام
  .»است

  )90( »و أمَا إنِْ كانَ منْ أصَحابِ اليْمينِ«
و از شــــيعيان ميمنــــه و امــــا اگــــر محتــــضر از اصــــحاب يمــــين و  

 بــوده و مفتخــر بــه پــذيرش ولايــت آن حــضرت شــده و �اميرالمــؤمنين
 .باشد �توجهش اتصال به عالم ارواح طيبه يعني ائمه معصومين

  )91( »فسَلام لَك منْ أصَحابِ اليْمينِ«
شـدن از   از عـذاب و پـاك   اصـحاب يمـين   پس بر تو سلامي است براي  

چرا كه آنها بـه     و جز خير و سلامت نخواهد رسيد،        به ت نيز  و از آنها    نقائص  
اند و سلامت آنهـا، سـلامت تـو         منزله اجزاء تواند و از آفات آخرت مصون       

و لذا مسلّم در آن حالت احتـضار از رحمـت خداونـد برخوردارنـد،               . است
  .اند كه بعد از مردن در رحمت همچنان

ثـل حـسد و     اند، بدون هـيچ آزاري از صـفات آزار دهنـده م             در سلامت 
سـلامت از   در  و  بـوده   شان بـا نـور علـم در صـفا             بخل و كبر، و جان و قلب      

، وسائس و نقايص است و در آن عالَم معنوي در سـلامت روحـاني هـستند               
  .دست آورند توانند به ولي اين سلامت را از طرف تو اي پيامبر مي

  )92( »و أمَا إنِْ كانَ منَ المْكذَِّبيِنَ الضَّالِّينَ«
  .مرده از اهل تكذيب و ضلالت باشدفرد و اما اگر آن 

  . كه در كمالات معنوي قدم بر نداشت و از صفاي ايمان محجوب شد
  )93( »فنَُزلٌُ منْ حميمٍ«
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ايي و ضيافتي از آب سخت داغ دارد، كه براي او به عنوان ميهمان              پذير
  .است آماده شده

  .تكه صورت اعتقادات فاسده و ظلمات جهالات اس
  28)94 (»و تصَليةُ جحيمٍ«

  .و ضيافتي از فرو رفتن در آتش جهنم نصيب اوست
  .كه عذاب هيئات بدني است به جهت گناهان عملي

  )95( »إِنَّ هذا لَهو حقُّ اليْقينِ«
   علمي كه معلوم آن با واقعيت خارجي مطابق باشد:حق

بـه مرحلـة قلـب     و از مرحلـة فهـم    علمي كـه نقطـه ابهـامي نـدارد       :يقين
  رسيده باشد

گانه نـام بـرده، گفتـيم؛ حقـي         اين بياني كه ما در باره احوال طوائف سه        
است كه هيچ نقطه ابهامي در آن نيست و علمـي اسـت كـه بـا هـيچ دليلـي                     

  .توان آن را مبدل به شك كرد نمي
همـواره بـا    هـركس   چون ترسيمي از وجود معنوي هر كسي اسـت كـه            

 واقـع صـورت شخـصيت خـود فـرد را بـراي او       نفس خود باقي اسـت و در  
روشن كرديم تا خودش به كمك قرآن شخصيت مطلوب خـود را بـسازد،            

 .چيزي جداي خودش نيست تا احتمال عدم تحققش را بدهد

  )96( »فسَبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ«
وقتي قرآن داراي چنين صفاتي بـود، و در آنچـه از بعـد از مـرگ خبـر         

ق است، پس پروردگارت را كه چنين كتابي بر تو نازل كـرده          دهد صاد   مي
                                                 

 . فرو كردن كسي در آتش:تصليه آتش - 28
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گوي، و او را از هر عيبي منزه بدار، در حالي كـه از نـام او اسـتقامت                    تسبيح
  .بجويي، و يا مظهر نام او باشي و از اين مشركين روي گردان

نظرت دائم از طريـق عمـل بـه قـرآن بـه سـوي رب عظيمـي كـه تـو را                       
به عنوان مثال اگر معتقد باشـي رب        .  باشد ،الي برساند تواند به تربيتي متع     مي

اي و او   را از اين عيب مبـرا نكـرده     ايت تو كتاب نفرستاده، او    عالم براي هد  
يا اگر معتقـد باشـي او   . اي را رب عظيمي كه از هر نقص مبرا است نپنداشته       

 كساني را تـا قيامـت بـراي فهـم حقيقـي ايـن كتـاب        ،بعد از فرستادن كتاب  
هايي كه از باطن اين كتاب آگاهي نداريم را بـا كتـاب               اده و ما انسان   نفرست

از هر عيب و كوتاهي مبـرا   نازل شده خود رها كرده، در واقع رب عظيم را           
اي، در    اي، چون نظام ربـوبي او را بـا داشـتن نقـص پذيرفتـه                زيه نكرده ـتنو  

لـذا  . اشـد ب  زه مـي  ـها من   عظيم در نظام ربوبي خود از اين نقص         حالي كه رب  
اگر خواستي اين مسائل را درسـت دريـابي و بـا جـان بپـذيري بايـد              : فرمود

  .رب عظيم را تسبيح نمايي
همــين را ذكــر «: دنــد فرمو�وقتــي ايــن آيــه نــازل شــد، رســول خــدا 

  .»العظيمِ و بحِمده سبحان ربي« :ركوعتان كنيد و در ركوع بگوييد

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


